
 

 
 

 
 

 

Analysis of Ontological Metaphors of the 
Concept of Divine Mercy in Sahifa 

Sajjadieh “in the Light of the Foandations 
of Jackel’s Cognitive Metaphor" 

*Fatemeh Parchekani 
**Maryam Atharinia 

Abstract 
Introduction: Cognitive linguists have presented several principles 

and methods for analyzing literary language, and metaphor is 
considered one of the main topics in cognitive linguistics, and a tool for 
explaining the author's ideas. With the publication of the book 
"Metaphors We Live By", Lakoff and Johnson challenged the classical 
view of metaphor and argued that metaphor is not limited to the 
language domain, but to our entire daily life, including our thoughts and 
actions. This theory also “can explain the nature of religious language 
and shape vast parts of language and, our experiences.” Given the 
importance of conceptual metaphor, this theory is based on several 
principles and foundations. In a study, Olaf Jackel tests the nine 
hypotheses of the metaphor theory about the metaphor in the Bible and 
claims that all the hypotheses, except the immutability hypothesis, are 
confirmed in the language of the Bible. Al-Ṣaḥīfa al-Sajjādiyya 
contains many metaphorical expressions and abstract concepts, each of 
which describes a specific aspect of related concepts. One of these 
concepts is divine mercy, which has been used in many metaphorical 
forms. Examining the existential metaphors of this concept reveals the 

 
* Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, 
Kharazmi University.                                   E-mail:fparchegani@gmail.com. 
** PhD Student in Arabic language and literature, Kharazmi University            
E-mail: m.atharinia@khu.ac.ir. 
    Received date: 2022.08.19               Accepted date: 2024.01.08      

The Quarterly Journal of 
 Zehn 

Vol.25/Issu 97/ Spring 2024 
 



164  
 

 A
na

ly
si

s 
of

 O
nt

ol
og

ic
al

 M
et

ap
ho

rs
 o

f 
th

e 
C

on
ce

pt
 o

f 
D

iv
in

e 
M

er
cy

 in
 S

ah
if

a …
  

 

hidden literary mysteries related to this concept for a deeper 
understanding by the audience. 

Methods: The current research aims to study the conceptual 
metaphors of the existential type of this concept using the cognitive 
approach.  

Findings: According to the examined evidence, existential 
metaphors are widely used in the language of prayer, and this confirms 
the comprehensive principle that is fully present in specialized 
discourse. The principle of the domain can be explained in this way that 
a metaphorical mapping has been created between the domain of origin 
and the abstract domain of destination (God's mercy). In the framework 
of the principle of the model, although the patterns used have several 
names, but they all revolve around the axis above themselves, and the 
images that are coherent and structured from these cognitive models in 
the form of phenomena, container and recognition is obtained, it helps 
the audience to better understand the intended concepts. According to 
the uni directionality principle, the investigated nouns have a uni 
directionality function. Understanding the concept of Divine Mercy, 
which is made easier with the help of concrete and well-known fields, 
also confirms the principle of necessity, and starting from the principle 
of creativity, there is a creative aspect in the use of analyzed metaphors, 
which causes the language of prayer to be distinguished from ordinary 
language. The focus of the metaphor is that Imam al-Sajjad talks about 
God's mercy with the help of material objects, the use of containers and 
volume, and by attributing human traits and characteristics. 

Conclusion: In Al-Ṣaḥīfa al-Sajjādiyya, the concept of divine mercy 
is represented in various forms of existential metaphors. Imam al-Sajjad 
used several fields to explain the concept of divine mercy, including the 
phenomenal or material metaphor, the container metaphor, and the 
recognition metaphor. This is what made the concepts that the Imam 
addressed about the abstract concept of divine mercy understandable 
and tangible to the recipient in the form of sensations. Among the types 
of existential metaphors, the concept of divine mercy is mostly 
manifested in the form of phenomenal metaphor (50%) and container 
metaphor (33%) and recognition metaphor (17%) of the types of 
metaphors. 

Keywords: conceptual Metaphor, Ontological Metaphor, Jackal's 
Cognitive Principles, Sahifa Sajjadieh, Divine Mercy. 



 

 

  
   در يمفهوم رحمت اله يوجود  هاياستعاره يبررس

  جَكل» يپرتو اصول استعاره شناخت «در  هيسجاد فهيصح
  فاطمه پرچكاني*
  مريم اطهري نيا **

  چكيده 
آن،   يكاركرد شناخت   نتريمطرح است و از مهم  يبا عنوان استعاره مفهوم  شناختي   شناساناستعاره در نگاه زبان 

موجود   يزبان  تيتواند ماهي م  ينيع   م يمفاه  يةو ملموس است و بر پا  ينيع  م يمفاه  ق ياز طر  ي انتزاع  ميفهم مفاه

  يكيبه عنوان    ي. مفهوم رحمت الهديروشن نما  ست،ا  يحس  ةو دور از تجرب  يانتزاع  اريرا كه بس  ينيدر متون د

مفاه در    يانتزاع   مياز  سجاديهموجود  قالب   صحيفه  رفته    يگوناگون  ياستعار  يهادر  كار  بررساست  به   ي و 

ز  ختيشنازبان د  يادب  هايييبايآن  سجاد  دگاهيو  برا  امام  آن  با  ارتباط  در  آشكار   يرا  مخاطب 

) شناختييهست(  يوجود  هاياستعاره   يبه بررس  يليتحل- يفيو به روش توص  امبن  ني. پژوهش حاضر بر اسازديم

اله رحمت  شناخت  يمفهوم  استعاره  اصول  پرتو  در    يدر  ا  صحيفه سجاديهجَكل  به  و  دست    جينتا  ني پرداخت 

  نيشتريبا ب( ايدهيمتعدد استعاره پد هايجستن از حوزهبا بهره يحمت الهمفهوم ر  نييتب يبرا كه امام  افتي

تشخ  ٥٠بسامد:   استعاره  و  ظرف  استعاره  برا  مد  ميمفاه  ص،يدرصد)،  محسوسات  قالب  در  را   ينظرش 

قابل فهم و ملموس گردان با اصول    صحيفه سجاديهشده در    يشواهد بررس  ل يتحل  نچنياست. هم  ده يمخاطب 

شناخ استعار(  جَكل   يت استعاره  اصل    ر،يفراگ  ة اصل  مدل،  اصل  حوزه،  اصل    صلا  ،يگيسوكياصل  ضرورت، 

  كند.  يم دييأت و اصل تمركز) هماهنگ است و آنها را تيخلاق

  . هيسجاد فهيجكَل، صح ياصول شناخت  ،ياستعاره وجود ،ياستعاره مفهوم: ي د ي كل   ن ا گواژ 

 

  ). fparchegani@gmail.com( يدانشگاه خوارزم يعرب اتي گروه زبان و ادب اريدانش * 

  (نويسنده مسئول). يدانشگاه خوارزم ،يعرب  اتي زبان و ادب يدكتر  يدانشجو  **

)m.atharinia@khu.ac.ir.(  

  ١٤٠٢/ ١٨/١٠تاريخ تأييد:                ٢٨/٠٥/١٤٠١تاريخ دريافت: 

  ذهن    نشريه علمي 

 ١٤٠٣، بهار  ٩٧شماره    م، وپنج ست ي دوره ب 
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 مقدمه

ارائه دادههاي متعددشناسان شناختي اصول و روشزبان ادبي  اند و  ي جهت تحليل زبان 

ها شناسي شناختي، ابزاري براي تبيين انديشهاستعاره به عنوان يكي از مباحث اصلي زبان

  مارك شناس شناختي آمريكايي) و  زبان(  ليكافرود.  و احساسات نويسنده به شمار مي

«(  جانسون با  كتاب  فيلسوف)  زندگ استعاره انتشار  آنها  با  كه  مي هايي  نگاه    كنيمي 

كلاسيك استعاره را به چالش كشيدند و ادعا كردند استعاره، تنها به حوزة زبان محدود  

گرفته    بر  نشده، بلكه سراسر زندگي روزمره و از جمله حوزة انديشه و عملمان را نيز در 

  -كنيم كه بر اساس آن فكر و عمل مي- كه نظام مفهومي هر روزة ما    به طوري  ؛ است

اس  ش   اساًماهيتي  به  خوانندگان  از  بسياري  شد  كتاب موجب  اين  دارد.  ناختي  استعاري 

با اين مفهوم، «استعاره منحصر در  . )١٢٣ص  ،١٣٨٩ هاشمي،( »تازه از استعاره دست يابند

نمي ميادبيات  زندگي  آن  با  همگي  كه  است  اموري  از  بلكه    الحراصي، (  كنيم»شود، 

ص ١٤٢٣ با  . )٢٠،  كه  استعاره  معاصر  از    نظرية  است،  مطرح  مفهومي  استعاره  عنوان 

تر انتزاعي با مفهومي ملموس  ساختن درك مفهوميترين كاركرد شناختي آن، فراهم«مهم

ص ١٣٩٣،  كوچش(  »است «مي  . )٢٠،  نظريه  اين  را  همچنين  مذهبي  زبان  ماهيت  تواند 

از زبان و درنتيجهروشن كند و حوزه ،  هريسون(  تجارب ما را شكل دهد»  هاي وسيعي 

ص ٢٠٠٧ تجربة    ؛ )١ق،  از  و  انتزاعي  بسيار  اينكه  بر  «علاوه  ديني  و  مذهبي  حوزة  زيرا 

جهان آخرت و اختيار در  ،  روح ،  حاوي مفاهيم محوري در مورد خدا ،  حسي دور است

نيافتني و متعالي مطرح  كه همواره به عنوان عقايد متافيزيكي دست  انتخاب اخلاقي است

بدونبوده فهمشان  امكان  و  حوزه  اند  قالب  در  آنها  دريافت  ساختاربندي  به  كه  هايي 

با توجه به اهميت استعاره   . )٨٥، ص ١٣٨٧،  نورمحمدي(  وجود ندارد»،  ترندحسي نزديك

  )Olaf Jakel(  اولاف جَكلمفهومي اين نظريه بر اصول و مباني متعددي استوار است.  
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«فرضيه  )م ٢٠٠٢( عنوان  با  پژوهشي  بازبينيدر  نظريههاي  براي   شده:  استعاره  شناختي 

ديني» نُهفرضيه،  متون  استعارههاي  نظرية  فراگير  يعني - شناختي  گانه  ،  حوزه،  استعاره 

زماني،  مدل تمركز ،  ضرورت ،  تغييرناپذيري،  سويگييك ،  تاريخي)(  در  و    -خلاقيت 

 ها كند همه فرضيه عا ميبه بوتة آزمايش برده است و اد  انجيلدربارة استعارة سفر را در  

  جكَل شود. به اعتقاد  دربارة اين استعاره در زبان انجيل تأييد مي،  جز فرضية عدم تغيير  به

اساس   نُهفرضيهبر  شناختيهاي  استعاره  نظرية  رخُدادمي،  گانه  و محوريت  ،  توان  بسامد 

   . )Jakel, 2002, pp.21-22( بيني كرديش استعاره را در گفتمان يا متون ديني پ

هاي معارف  ترين گنجينهيكي از بزرگ   امام سجادبهاي  رانميراث گ  صحيفه سجاديه 

مي شمار  به  والايي الهي  ادبي  از جايگاه  اسلامي  و  ديني  متون  از  يكي  عنوان  به  و  رود 

«اخت القرآن» و «زبور آل  هايي چون  اين كتاب ارزشمند كه با عنوان  برخوردار است. 

اثري روايي و   ، محمد» ملقب شده است داراي ،  رودبه شمار ميدعايي    علاوه بر اينكه 

هاي آثار ادبي و زباني و دربردارندة عبارات استعاري و مفاهيم انتزاعي  بسياري از مؤلفه

كنند. يكي از اين  زيادي است كه هر يك جنبة خاصي از مفاهيم مرتبط را توصيف مي

قالب،  مفاهيم در  كه  است  الهي  و  رحمت  است  رفته  كار  به  متعددي  استعاري  هاي 

اين مفهومهستي(   هاي وجوديبررسي استعاره ادبي نهفتة مرتبط  ظرافت،  شناختي)  هاي 

سازد و رهيافتي تر آن براي مخاطبان آشكار ميبا اين مفهوم را جهت درك بهتر و عميق

پژوهش حاضر  ،  شدهدهد. در پرتو مطالب گفته قرار مينو و ارزشمند را پيش روي آنان  

در چارچوب استعاره وجودي و    صحيفه سجاديهي را در  بر آن است مفهوم رحمت اله

  پاسخ دهد كه:   هاپرسش د و به اين كنبررسي  جَكلشناختي در پرتو اصول استعاره

هاي  به چه صورت در چارچوب استعاره  صحيفه سجاديه . مفهوم رحمت الهي در  ١

وجوهستي(  وجودي استعاره  انواع  از  يك  كدام  و  است  شده  بازنمايي  دي شناختي) 
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  بيشترين بسامد را دارد؟ 

الهي در پرتو اصول استعاره. استعاره٢ چگونه    جَكلشناختي  هاي مربوط به رحمت 

  شود؟ ارزيابي مي

  پيشينه پژوهش 

هاي مفهومي نگاشته شده هاي متعددي با رويكرد شناختي دربارة استعاره كنون پژوهشتا

  توان به موارد زير اشاره كرد:نمونه مي راياست كه ب

الاستعار دراسات  كتاب   الحراصي نوشتة    ه المفهومي   ة في  ،  ق)١٤٢٣(  عبداللّه 

نظرية استعارة مفهومي را با   نويسنده در اين كتاب   . انتشارات موسسة نشر و اعلان عمان

نوشتهعرضه برخي  بيان كردن  اصلي  تبيين مهاي  غرب  انديشة  در  استعاره  و  يكنندة  كند 

  . هدتطبيق دبر انديشة عرب  شدة اين نظريههاي اصلي ارائهطرحبا  كوشديم

استعاره «نقش  ترجمه  مقالة  در  مفهومي  سجاديه هاي  زبان   صحيفه  منظر    شناسي از 

دو فصلنامه   ، و همكاران يسرا شادماناز  )١٤٠٠( شناختي و الگوي ليكاف و جانسون»

نويسندگان در اين پژوهش بر مبناي اصول  .  هاي ترجمه در زبان و ادبيات عربيپژوهش 

اس  استعارهنظرية  به تحليل مفهومي  آنها    صحيفه سجاديه هاي  تعاره معاصر  ترجمه  نقد  و 

به اين نتايج رسيدهپرداخته انتقال معاني متن مبدأ رويكردهاي  اند و  اند كه مترجمان در 

  . دان استعاره به يك ميزان بوداما موفقيت هر دو مترجم در برگر ؛ اندمتفاوتي داشته

 در قرآن: بر اساس نظريه استعاره مفهومي»   " ةحيو"واژه    شناختيهستي  فرايندمقالة «

ذهن،  و همكاران  زاكاني از    )١٤٠٠( بررسي   . فصلنامة  به  پژوهش  اين  در  نويسندگان 

هستياستعاره «هاي  واژه  استعاره ةحيوشناختي  اصول  و  مفهومي  استعارة  مبناي  بر   «

نتايج دست يافتند كه واژه    جَكلشناختي   اين  به  هاي مختلفي  به شكل  ةيوحپرداختند و 

تشبيه مجازات و  ،  بودن زندگي دنياكالا  مانند به بازي و سرگرمي و  تشبيه زندگي دنيا 
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مخاطب را در  ،  هاي اين پژوهشسازي شده است و يافتهعذاب به غذا و نوشيدني مفهوم 

  رساند.درك بهتري از آيات قرآني ياري مي

  ) ١٣٩٩(   البلاغه»در نهج  "قلب"ي  شناختي حوزة مفهومهاي هستيمقالة «استعاره

آبادي اين پژوهش نويسنده در    . فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه ،  از سميه كاظمي نجف 

درباره   امام علي هاي به بررسي ديدگاه جانسونو  ليكافشناختي بر پايه نظريه استعاره

معناي شناختي براي تبيين    كه اماماست  مفهوم قلب پرداخته و به اين نتايج دست يافته  

 شناختي بهره برده است.هاي هستيقلب از انواع استعاره

آنها در مفهومومقالة «ساز شيرين از    ) ١٣٩٤(  سازي دعا»كارهاي شناختي و نقش 

نويسنده در   . پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، مجله زبان شناخت،  ابراهيمپور

در   اي شناختي كه در دعاي امام سجادهايي از سازوكارهاين پژوهش به بررسي نمونه

پرداخته است و به اين نتايج دست يافته كه مضامين ديني  ،  به كار رفته  صحيفه سجاديه 

شده ساخته  انتزاعي  مفاهيم  از  حقيقي  مفاهيم  بر  علاوه  ادعيه  اين  در  به  موجود  كه  اند 

ساز استعارهوكمك  شناختي  طرحواره،  مجاز ،  كارهاي  و  تصو تصويرسازي  ، يريهاي 

  شود. شوند و درك آنها تسهيل ميساختارمند مي

الاستعار مقالة   المنظو  ة«توظيف  لتكوين  نهج  قيةالاخلا  مةالمفهومية    غة البلافي 

أنموذجاً  النفس  و هوي  المعرفي (  التقوي  اللسّانيات  اساس  از  ق ١٤٣٨(  )»هعلي  مرتضي ) 

ر با هدف نقش استعاره در نويسنده در پژوهش مذكو  . و آدابها  بية العر   اللغة   مجلة ،  قائمي 

و هواي نفس را    ا كارگيري استعارات مفهومي مربوط به تقوچگونگي به ،  مفاهيم اخلاقي

  ده است.كربا رويكردي شناختي بررسي 

نامه از جمله پايان  ؛ هايي صورت گرفته استدربارة مفهوم رحمت الهي نيز پژوهش

الهي در   انشكده الهيات د،  بغدادي  زهرا حسيني از    )١٣٩٣(  »صحيفه سجاديه«رحمت 
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  صحيفه سجاديه هاي كتاب  موضوع رحمت الهي بر اساس آموزه  نامهدر اين پايان  . ميبد

بررسي  بيت  اهل  ارزشمند  روايات  از  استفاده  و  الهي  رحمت  به  مربوط  آيات  با كمك 

هاي مادي و معنوي رحمت الهي و موانع سلب رحمت الهي بيان شده  و برخي جلوه  هشد

پيداست  طور   هماناست.   الهي و جلوه  ، كه  اين پژوهش جنبة كلي رحمت  آن  در  هاي 

  نظر نويسنده نبوده است.  مورد پژوهش قرار گرفته و جنبة شناختي و استعاري آن مد

كريم» قرآن  در  الهي  رحمت  مفهومي  «استعاره  و    حسيني از    )١٣٩٦(   مقالة 

بررسي  . فصلنامة ذهن،  نياقائمي  استعارة مفهومي رحمت   نويسندگان در اين پژوهش به 

ند  اه اند و به اين نتايج دست يافتپرداخته،  اي داردالهي در قرآن كريم كه ساختار پيچيده

سازي ظرف و ... مفهوم،  هاي معنوينعمت،  بهاكه رحمت خداوند به مثابة اموال گران

  شده است.

مباحث مهم  با نظر به آنچه ذكر شد و با توجه به اينكه مفهوم رحمت الهي يكي از  

- پژوهش حاضر بر آن است به بررسي استعاره،  است  صحيفه سجاديه و پركاربردي در  

اصول شناختي   پرتو  در ،  صحيفه سجاديهشناختي) رحمت الهي در  هستي(  هاي وجودي

  بپردازد.، كنون پژوهشي از اين منظر در آن صورت نگرفته است  كه تا جَكل

  و ضرورت پژوهش تياهم

از جمله رويكردهاي شناختي است  ،  شناختي  استعارة مفهومي به عنوان يكي از نظريات 

با مفاهيمي عيني و ملموس فراهم مي انتزاعي را  نمايد. مفهوم رحمت  كه درك مفاهيم 

در   گوناگوني  استعاري  ساختار  در  كه  است  انتزاعي  مفاهيم  جمله  از    صحيفه الهي 

تا  سجاديه  و  دارد  را  شناختي  رويكرد  تحليل  و  ارزيابي  قابليت  و  رفته  كار  كنون    به 

  جَكل شناختي) و اصول مد نظر  هستي(  پژوهشي از اين منظر و در پرتو استعاره وجودي

است نگرفته  صورت  آن  عميق  ؛ در  و  بهتر  درك  جهت  و  لذا  الهي  رحمت  مفهوم  تر 
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سجادديدگاه   آشكار   امام  و  آن  زيباييدربارة  اين  ساختن  با  مرتبط  ادبي  نهفته  هاي 

  نمايد. بررسي آن ضروري مي، مفهوم

  بحث 

 استعاره در ديدگاه كلاسيك و معاصر  شناسيفهوم الف) م

گردد كه استعاره را شگردي براي باز مي  ارسطوسنت مطالعة استعاره در ميان غربيان به  

ويژة زبان ادب است و به همين دليل نيز بايد    دانست و معتقد بود استعارههنرآفريني مي

ان نگرش كلاسيك به استعاره است د. اين همشودر ميان فنون و صناعات ادبي بررسي  

است داشته  رواج  امروز  به  تا  نيز  ما  ميان  ص ١٣٨٣،  صفوي(  كه  هاي پژوهش  . )٣٦٩، 

معن از  زيادي  حد  تا  استعاره  با  ارتباط  در  عرب  يعني اپژوهشگران  آن  اصلي  لغوي  ي 

ت شده»  گرفته  عاريه  به  شيء  يعني  قرض  و  عاريه  طلب  است أ«استعار:  پذيرفته   ثير 

ص ق ١٤٢٣،  الحراصي( قديمي  ) ١٣،  رايج آن  و  به مفهوم  استعاره  از  ترين منبعي كه نشاني 

كه  ،  شده است  التبييندر    جاحظتعبيري  و  استعاره  البيان  است.  چيزي   ، آورده  ناميدن 

،  ق ١٤١٢،  جاحظ(  هنگامي كه جاي آن چيز را گرفته باشد  شااست به نامي جز نام اصلي

  » ند كه اساس آن بر پاية تشبيه استدا«تصويري مياستعاره را    عبدالقاهر جرجاني   . )٦١ص 

ص م ١٩٨٨،  الجرجاني( مهم  . )٤١،  از  يكي  گذشته  در  «استعاره  كلي  طور  ترين  به 

«مجازي» محسوب ميصورت  زبان  كاربرد  كار هاي  به  شعر  و  ادبيات  زبان  در  و  شد 

بودرفت. استعاره در مي تشبيه  از حالت   اشناسي شناختي استعاره اما در معن  ؛ واقع نوعي 

يني در زبان ادبيات و شعر فاصله گرفت و به عنوان بخشي از زبان و راهي براي تجربة  تزي

گرفت،  جهان قرار  نظر  ص م ١٩٩٧،  سعيد(  »مد  زبان  . )٣٠٤،  منظر  از  شناسي استعاره 

بر    شناختي تقريبي  به طور  آن يك حوزة تجربي  از طريق  سازوكاري شناختي است كه 
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به طوري كه حوزة دوم تا حدودي از طريق حوزة   ؛ شودمي حوزة تجربي ديگر نگاشت  

اي را كه داراي  مجموعه  جانسون و    ليكاف  . )٦٦، ص ١٣٩٥،  افراشي(  گرددمياول درك  

عيني متعارفمفهومي  و  استتر  مفاهيم ،  تر  داراي  كه  را  ديگر  مجموعة  و  مبدأ  قلمرو 

ذهني  ترانتزاعي  استو  مي،  تر  هدف  يا  مقصد  ص ١٣٨٩،  اشميه(  خوانندقلمرو   ؛ )١٢٥، 

حوزة مقصد و حوزة  ، حوزة مفهومي «عشق»، در استعارة «عشق سفر است» راي نمونهب

«سفر» مي،  مفهومي  خوانده  مبدأ  بنابراين  حوزة  ديدگاه    قاعدهشود.  از  مفاهيم  «درك 

دانسته مي  جانسونو    ليكاف انتزاعياين گونه  انسان مفاهيم  بر  (  شود: ذهن  را  مقصد) 

مفاهيم  مي(  عيني   پاية  مهند(  شناسدمبدأ)  ص ١٣٨٩،  راسخ    جانسون و    ليكاف  . )٤٠، 

هاي به سه دستة اصلي استعاره  هاي مفهومي را «با تكيه بر شواهد زباني روزمرهاستعاره

هستياستعاره،  جهتي استعارههاي  و  كردند»شناختي  تقسيم  ساختاري  ، هاشمي(  هاي 

ص ١٣٨٩ استعاره.  )١٢٦،  ميدان  و  هسگستره  شايع  تيهاي  و  گسترده  بسيار  شناختي 

اين استعاره  ؛ است براي درك رخدادهازيرا  ،  هاحالات و فعاليت،  هاكنش،  رفتارها،  ها 

به را  آنها  ترتيب  به  و  بوده  موادكاربردي  تصويري    اشيا،  سان  و  مفهومي  ظروف  و 

ص همان(  انگاريممي هستياستعاره  . )١٢٩،  پژوهش هاي  مبناي  كه  وجودي  يا  شناختي 

مفاهيم انتزاعي    ، شود كه از طريق آنهايي گفته مي«به آن دسته از استعاره  ، اضر استح

حالات و ظروف فيزيكي و  ،  با بدنشان  در قالب تجارب افراد با اشياي فيزيكي خصوصاً 

مي مجسم  مواد  و  اشيا  هستييا  استعاره  اساس  اين  بر  است: شود.  نوع  سه  بر  شناختي 

ظرف  استعارهپنداري  انسان،  استعاره  و  تشخيص  پديدهيا  ماديهاي  يا  و  (  اي  ليكاف 

  .شودنظر به هر يك از آنها پرداخته مي كه در مدخل مورد  )٥٠، ص م ١٩٨٠، جانسون

  اصول مهم استعاره شناختي از نظر جَكل  ب) 
  جان كلام نظرية استعاره شناختي است:  نُه اصل زير جَكلاز نظر 
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 عادي  ها در زبان كاملاً كند كه استعارهيان مي. «اصل استعارة فراگير»: اين اصل ب ١

       شوند. وفور يافت ميبه  - و نيز در گفتمان بسيار تخصّصي- 

نمي٢ را  استعاري  عبارات  اكثر  اصل  اين  اساس  بر  حوزه»:  «اصل  به.  تنهايي توان 

مي،  دكربررسي   بازنماييبلكه  منزلة  به  را  آنها  استعارهبايست  زباني  تصوري  هاي  هاي 

شوند  مند دو حوزة مفهومي متفاوت تشكيل ميها از ارتباط نظام لمداد كرد: اين استعارهق

با    )Y(  و ديگري به عنوان حوزة مبدأ يا  )X(  عنوان حوزة مقصد يا  كه يكي از آن دو به

يعني يك حوزة    ؛ شودتصورسازي مي  Yبه صورت    X  شوند. در اين حالتهم منطبق مي

  شود. درك و تصويرسازي مي Y يك حوزة ديگر تجربي مثلاً با توسل به X تصوري مثلاً

مدل»  ٣ «اصل   .)Model Hypothesis(  :مواقع مفهومي استعاره  اغلب  ،  هاي 

پيچيده   ؛ دهندهاي شناختي منسجمي را شكل ميمدل از دانش ساختارهاي گشتالتي  اي 

هاي  تر. اين مدلهاي كاربرد شناختي يك واقعيت پيچيدهسازي يافته به مثابه سادهسازمان

ايد مي  لآهشناختي  تحليلكه  از  استفاده  با  روزمرهتوانند  زبان  شناختي  زباني  ،  هاي 

شوند بهمدل،  بازسازماندهي  فرهنگي  مي  هايي  احتمالاًحساب  كه  شكل    آيند  به 

  باشند. كنندة ديدگاه عمومي يك جامعه زباني ميتعيين  ناخودآگاه

درزماني٤ «اصل  هاي  بررسيبراساس  :  ) Diachrony Hypothesis(تاريخي)  (  . 

هاي معنايي  بسياري از توسعه،  هاحتيّ در توسعة تاريخي زبان ،  معنايي استعاره  - شناختي

نمي   به  استعاري مربوط  مجزّا  بازتاب ،  شوندعبارت  وجود  مطالعات  اين  هاي بلكه 

  د.  كننهاي مفهومي را ثابت ميمند و الگودار در بين همه حوزه استعاري نظام 

، به عنوان يك قاعده  :) Uni directionality Hypothesis(سويگي»  . «اصل يك ٥

را به يك حوزه  x   يك حوزه مقصد انتزاعي و پيچيده يعني  »است  y  به مثابه  x«  استعارة

عيني توضيح  yدهد.  مي  پيوند   yتر  مبدأ  عنوان  سادهدهنده به  ساختار  كه  است  و اي  تر 
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اين پيوندتجربه حسي آزادتري دارد. د  ناپذير است و برگشت  yو    xرابطه بين عناصر    ر 

  جهتي روشن و بدون ابهام دارد. ، انتقال استعاري

تغييرناپذيري»٦ «اصل   .  )Invariance Hypothesis(استعاره در  مفهومي:  ،  هاي 

اصلي ساختار  تغيير  بدون  مقصد  حوزه  از  خاصي  تصوري  مبدأ    شانعناصر  حوزه  به 

  يابند. نگاشت مي

ضرورت»  ٧ «اصل   .)Necessity Hypothesis(:  استعاره كلي  طور  كاركرد   ها به 

سختي قابل  تبييني دارند. موارد خاصي وجود دارد كه بدون مراجعه به استعاره مفهومي به

حوزه است.  انتزاعيدرك  مفهومي  ساختبه   هاي  ماوراويژه  تصورات  و  نظري   ي هاي 

  شوند. طبيعي به وسيله استعاره درك مي

خلاقيّت»  ٨ «اصل   .)Creativity Hypothesis(:  خلاقيت اصل  اساس  ، بر 

شناسان  معنا يا به اصطلاح زبانبودن بالقوّة استعاره جاي خود را به يك عبارت هممعنادار 

دگرگفت نمي  )Paraphrase(  يك  آن ساده  معناي  يعني  ازدست   دهد؛  چيزي  بدون  دادن 

غيراستعارهنمي قالب  يك  به  گزاتواند  يابدرهاي  كاهش  ديگر  ؛ اي  عبارت  معادله    به 

تواند جايگزين يك عبارت استعاري گردد. اين امر دليل خلّاقيّت بسيار  استعاري نمي غير

  زياد استعاره در زندگي روزمره است. 

تمركز»  ٩ «اصل   .)Focusing Hypothesis(:  يا استعاره توصيف  از  بخشي  تنها  ها 

هاي خاصي را برجسته و روشن و  كنند و جنبهن ميتوضيح حوزه مقصد مورد نظر را تأمي

پنهان ميجنبه را  تمركز بر بخشهاي ديگر  است  دارند. همين  هاي خاص حوزه مقصد 

استعاره ميان  ميكه  عمل  مشابه  مقصد  حوزة  يك  براي  كه  مختلفي  تمايز  ،  كنندهاي 

  . )٥٩-٦١ص  ، ١٣٨٨،  پورابراهيم و همكاران /Jakel, 2002, pp.21-22( كندايجاد مي
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 تحليل مفهوم رحمت الهي در صحيفه سجاديه ج) 

در   الهي  استعاري مفهوم رحمت  و  شناختي  بررسي  از  است    صحيفه سجاديه پيش  لازم 

ريشة   از  «رحمت  باشيم.  داشته  واژه  اين  معناي  به  مختصري  معناي   "رحم"اشاره  به 

  " عطوفت "  آمده است و به طور كلي  "رزق و زندگي،  مغفرت "،  "دلسوزي و مهرباني"

ناميده شده است. كاربرد رحمت نزد عرب به دو صورت مطرح است: رحمت در مورد  

شود و رحمت انسان به معناي دلسوزي است و سبب ترحم او به شخص مورد ترحم مي

ا و  رزق  و  نيكي  و  عطوفت  معناي  به  استخدا  صرف  ،  ق ١٤١٤،  منظورابن(  »حسان 

سد: منظور از رحمت كه وصف خداوند نويمي  مفردات در    راغب   . )٢٣١- ٢٣٠و   ١٢صص

اِ،  است اين جهت است كه روايت شدهاِنعام و  :  است  فضال است نه رقّت و تلطّف؛ از 

الرّ الآدميين    حمة«أنّ  من  و  إفضال  و  إنعام  اللّه  تعطّف:رقّة  من  جانب    و  از  رحمت 

از آدميان،  خداوند ،  ق ١٤٠٤،  راغب اصفهاني(  » رقت قلب و عاطفه است،  انعام و فضل و 

هاي استعاري متعددي در اين مفهوم از جمله مفاهيمي است كه در قالب   . )٣٤٧، ص ١ج

به كار رفته است و پژوهش حاضر بر آن است    صحيفه سجاديه بندهاي مختلف دعاهاي  

استعاره بررسي  به  شناختي  رويكردي  وجوديبا  نوع  از  مفهومي  شناختي)  هستي(  هاي 

بپردازد مفهوم  تحليل    ؛ اين  جهت  الهياستعارهلذا  رحمت  به  مربوط  ابتدا  ،  هاي 

طبقهنگاشتنام  اساس  بر  واژه  اين  به  مربوط  استعارههاي  وجودي بندي    هاي 

مادياستعاره  شناختي؛ هستي( پايان  )تشخيص،  ظرف،  هاي  در  و  شده  ، استخراج 

، سويگييك ،  مدل،  حوزه،  اصل استعارة فراگير  هفتشده در پرتو  هاي مشخصاستعاره

 گيرد:مورد بررسي قرار مي جَكلگانة لاقيت و تمركز از اصول نهُ خ،  ضرورت 

  اي يا مادياستعاره پديده .1

اشياربهتج  با  ارتباط  انسان در  پديده  هاي  به رخدادهاو  شيوه نگرش وي  ، هاي مادي و 
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م كنش،  عواطف  به  غيره  و  اشيايها  شكل،  مادي  ثابه  گسترمبناي  از    ةگيري  وسيعي 

وجودياستعاره است هستي(  هاي  جانسون(  شناختي)  و  ص م١٩٨٠،  ليكاف  اين    . )٢٣،  در 

استعاره انتزاعي   نوع  مفاهيم  پديده،  به  ميارزش  داده  مادي  و  بخشاي  در  هاي شود. 

به صورت   ، رحمت الهي كه يك مفهوم انتزاعي است،  صحيفه سجاديهمختلف دعاهاي  

  سازي شده است:مفهوم، پديدة مادي

به  يا س رحمت  مال  طور :  رمايه مانند  مي  همان  راه  ، دانيمكه  و  عوامل  جمله  هاي  از 

ها مال وسرمايه است كه به عنوان يك پديدة مادي و تجربي در بين انسان ،  كسب سود

امام است.  مشاهده  مي  قابل  بيتش  اهل  و  خود  براي  كه  دعا  از  قسمتي  ، خوانددر 

نگاشتي كه از اين عبارت  نام  . )٥عاي  د(  ...»نَصيباً في رحَْمَتكَ  «وَ اجْعَلْ لَنَا  فرمايد:مي

اين است كه «رحمت الهي به مثابة مال يا    ، شوددربارة واژة رحمت به ذهن متبادر مي

امام و  است»  سرمايه  سرمايه  عنوان  به  را  خداوند رحمت  از  و  نموده  قلمداد  اي 

نگاشت بهره و سهمي براي ما قرار دهد. اين نام،  خواهد از رحمت به عنوان سرمايهمي

مَا    حَظّي منْ رحَْمَتكَ«فلََا تَجعَْلْ  نيز نمود يافته است:    در عبارات زير از دعاهاي امام 

عَافيَتكَ منْ  لي  بهره  :عَجَّلْتَ  در  پس  كه  سلامتي  و  تندرستي  اين  در  رحمتت  از  را  ام 

كرده عنايت  من  به  دنيا  مكنزندگي  منحصر  عَلَي  «  . )١٨دعاي  (  »اي  عُدْ    ة بعَائدَوَ 

أَوْ    فعةٍَنَا  حْمَةٍبرَ«يَبْتَدرَان طَاعَتَكَ    . )٣٢(دعاي    »و رحمتت را شامل حالم كن  :حْمَتكرَ

 »شتابنديم  بخشيا عقوبتي زيان   به رحمتي سودمند،  بردن از تودر مقام فرمان  :ةٍضَارَّ  نَقمَةٍ

امام)٣٦دعاي  (  .  به واژهبا  نافعة،  حَظّ  هايكارگيري  و  ش   ، عَائدَة  در  را  مار  رحمت 

به واسطة مفاهيم عيني الهي  مفهوم رحمت  تا  داده  و سرماية سودمند قرار  براي   تربهره 

 مخاطب ملموس شود. 

و   :وَ فَرجَاً هَنيئاً  رَحْمَةًلي منْ لَدنُْكَ    هَبْ«وَ    :مانند شيء مادي بخشيدني رحمت به 
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ا رَأْفَتَهُ وَ لنََ  هبَْ«وَ    . )٧(دعاي  »  رحمت و گشايشي گوارا به من ببخش،  از جانب خودت 

  رحَْمَتكَ لي يَا إلهَي منْ  فَهبَْ. «)٤٧(دعاي  »را به ما ببخشش و مهرباني و رحمت :رحَْمَتَهُ

. در )٤٩(دعاي    »از رحمت و دوام توفيقت به من ببخش  اي خداي من  : وَ دوََام توَْفيقكَ

عبارت  سه  شي،  اين  يك  صورت  به  الهي  كه  رحمت  شده  گرفته  نظر  در  مادي  ء 

  هاي اشياي مادي است. زيرا بخشيدن و دادن از ويژگي ؛ يدني و دادني استبخش

به  توان در عبارات زير نگاشت «رحمت به مثابة كالا» را مينام:  مانند كالا رحمت 

دعاي   بي    أَبْدلْني  وَ«  دريافت:   امام سجاداز  رفتار   :رحَْمَتَكَبسُوء صَنيعه  به جاي  و 

منْ عَفْوي عنَْهُمْ عَفوَْكَ    عوَّضْنيوَ  «  . )١٤(دعاي    »ده  رحمتت را قرار ،  بدش نسبت به من

و در برابر گذشت من از آنان عفوت و در مقابل دعايم براي    :رحَْمَتَكَ وَ منْ دُعَائي لَهُمْ  

مانند كالايي فرض  نفس به،  . در اين دو جمله)٣٩(دعاي    »آنان رحمتت را عوض قرار ده

اس  جايگزيني  و  مبادله  قابل  كه  باهمشده  و  فعل  ت  دو  اين    »عوَّضْني«و    »أبَْدلْني«آيي 

  كند. ييد مي أ نگاشت را تقويت و تنام 

به  وثيقه رحمت  گناهان:  مانند  آمرزش  طلب  اجْعلَْني...«فرمايد:  مي   امام،  در    وَ 

رحَْمَتكَ  اين قسمت.  )١٦دعاي  (  »:عَتيقَ  الهي به  در  يا وسيلة گويي رحمت  مانند وثيقه 

  شود. سبب آزادي و رهايي انسان مي ارزشمندي است كه

به  كليد رحمت  در   : مانند  كه  عباراتي  ديگر  الهي  از  رحمت  مفهوم  استعارة  ،  آن 

در   امام سجاداست كه    صحيفه سجاديه   چهلمفرازي از دعاي  ،  اي به شمار آمدهپديده

  و آن را   :حْمَتكَ مَفَاتيح رَ«وَ اجْعلَْهُ مفْتَاحاً منْ  خواهد:  بيان ياد مرگ از خداوند چنين مي

اين فراز  . )٤٠دعاي  (  »قرار ده  كليدي از كليدهاي رحمتت مانند كليدي  رحمت به،  در 

تا مفهوم  قلمداد شده و درواقع يك نوع جسم نظر گرفته شده  براي رحمت در  شدگي 

  كليد) درك و شناخته شود. ( رحمت به وسيلة ماده
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به  باران رحمت  مف:  مانند  آن  در  كه  مواردي  ديگر  صورت از  به  الهي  رحمت  هوم 

رحمتت را به   :بغَيثْكَ الْمُغْدق   رحَْمَتَكَعَلَيْنَا    وَانشُْرْ«عبارات زير است:  ،  پديده نمود يافته

رحمتت را   :رحَْمَتَكَفيه  نشََرْتَ« . )١٩دعاي ( »باران پُر آب و فراوان بر ما گسترش بخش

با فعل «نشر» به كار رفته  مفهوم رحمت  ،  در اين عبارات   . )٤٧(دعاي  »  در آن گستردي

امام  ؛ است آن  يعني  اساس  بر  و  نظر گرفته  مبدأ در  به عنوان حوزة  را  رحمت  ،  باران 

  سازي نموده است.  مفهوم،  الهي را كه حوزة مقصد است

بعد از فراغت    امام سجاد  صحيفه سجاديه   ٣٢دعاي    در : مانند ريسمان رحمت به 

«خرََجَتْ منْ  آمده است:    ، دارد دست به دعا برمي،  از نماز شب در مقام اعتراف به گناه

مگر آنچه ،  وسايل پيوند از كفم بيرون رفته  :يَدي أَسْبَابُ الْوصُُلَات إلَّا مَا وصََلَهُ رحَْمَتُكَ

سازي رحمت الهي با استفاده  مفهوم،  در اين قسمت.  )٣٢(دعاي  »  را رحمتت پيوند داده

  صورت گرفته است.  ، دهدو پيوند ميكه ارتباط  از پديدة مادي مثل ريسمان

به  خوراكي رحمت  ماده  عرفه:  مانند  دعاي  از  فرازي  مانند  ،  در  به  الهي  رحمت 

وَ    اي پنداشته شده كه شيرين است: خوراكي عَفوْكَ  بَرْدَ  أَوجْدْني  و    :رحَْمَتكَ  ةَحلََاوَ«وَ 

براي    ت. در اين قسم)٤٧(دعاي  »  مرا از لذت بخششت و شيريني رحمتت كامياب كن

با   ملموس مجسم شود  به شكل  الهي  انتزاعي رحمت  نشين هم  »ت «حلاواينكه مفهوم 

  شده كه انسان به عنوان يك مفهوم عيني و مادي با آن سر و كار دارد.

  استعاره ظرف  .2

حجم ،  نداي كه فاقد حجم و فاقد درون و بيرونها و اشيايف براي پديدهدر استعاره ظر

    . )٥٠، ص م ١٩٨٠، ليكاف و جانسون( شوددر نظر گرفته مي

مفهوم رحمت الهي   صحيفه سجاديه مواردي كه در دعاهاي  :  مانند ظرف رحمت به 

بازنمايي شده است:  ، شودبر اساس ظرف فهميده مي تَفْنىَ    در عبارات زير  لَا  يَا مَنْ  «وَ 
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رحَْمَته آن  :... خَزاَئنُ  اي  نمي كه خزينه  و  نابود   بيان  . )٥  دعاي(  »   ... شودهاي رحمتش 

رحمتخزينه امام،  هاي  و  است  ظرف  رحمت    استعاره  براي  استعاري  تعبير  اين  با 

به عنوان  ،  الهي را  امكان درك مفهوم رحمت  نظر گرفته و  بيرون در  ظرف و درون و 

  يك امر انتزاعي براي مخاطب فراهم نموده است. 

كه رحمت و دانشت همه چيز را  تويي    :وَ علْماً  رَحْمَةًكلَّ شيَءٍ    وَسعْتَأَنْتَ الَّذي  «

تو صاحب رحمت گسترد  :وَاسعَةٍ  رحَْمَةٍإنَّكَ ذُو  «  . )١٦(دعاي  »  فرا گرفته   » ايههمانا 

لَمَغْفرَتُكَ وَ  «  . )٤٢دعاي  ( آينه    :وَاسعَةٌرحَْمَتُهُ  فَيَا منَْ    / منْ ذُنُوبيرحَْمَتُكَ أَوْسَعُ  وَ  و هر 

رحمتت و  وسيع ،  آمرزش  گناهانم  استاز  گسترده  / تر  رحمتش  كه  (دعاي   »است  اي 

مذكور )٤٨ عبارات  در  مفهوم  امام،  .  واژگان  براي  از  رحمت   ، «وسعت»سازي 

«وَاسعَةٌ« و  بيانگر ظرف  »أوَْسَع»  به ،  نداكه  الهي  رحمت  و  فرموده  ظرفي  استفاده  سان 

هايي مانند ظرف جسماني دارد تا درك بهتري از اين مفهوم  تصويرسازي شده كه ويژگي

شودان مي  ؛ تزاعي حاصل  كه  حالي  واقعيتدر  در  و  ،  دانيم  داراي حجم  رحمت  مفهوم 

بيانگر وسعت و گسترة رحمت الهي است كه همه چيز  ،  سازيفضا نيست و اين مفهوم

  را در بر گرفته است.

اين   . )٢١دعاي  (  »  ... و كوچ مرا به سوى رحمتت  :... إلَى رحَْمَتكَ رحْلَتيوَ  « در 

مقصد  ،  نگاشت رحمت الهينام،  فر و كوچ به سمت رحمت خداوندتوان از س فراز مي

توان گفت كه تر ميتر و در سطحي گستردهسفر است را برداشت كرد و با نگاهي دقيق

خواهد  از خداوند مي  گيرد و امامجاي مي  نگاشت در زيرمجموعة استعارة سفراين نام

  مقصد سفر ما را رحمت خودش قرار دهد. 

وَ أَورْدْني  «  . )٢٤دعاي  (  »و جايگاه آمرزش و رحمتت  :رحَْمَتكَغْفرَتكَ وَ  مَ  محََلّوَ  «

درآور   :رحَْمَتكَ  مَشَارعَ رحمتت  آبشخورهاي  به  لي  «  . )٤١(دعاي    »و    أَبوَْابَ وَافْتَحْ 
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در   . )٤٧دعاي  (  »و درهاي توبه و رحمت و مهرباني را به رويم بگشا  :رحَْمَتكَ تَوبَْتكَ وَ  

عبارات  قالب   ترحم،  اين  درب    در  و  آبشخور  و  جايگاه  داراي  كه  مشخص  مكاني 

  شود. تري فهميده ميفرض شده و بر اين اساس مفهوم رحمت به شكل روشن ، است

فَاضْمُمْني إلَى «  فرمايد: مي   امام  ، در دعاي ديگري كه به دعاي توبه معروف است

كنف    . )٣١دعاي(  »ت خود آر مرا از باب احسان در پناه رحمپس    :تَطَوُّلًا  رحَْمَتكَ  كَنَف 

در اين   و امام)  ٣٠٨، ص ٩ج ،  ١٤١٤،  منظورابن(  به معناي «جانب و كنار چيزي است»

الهي براي رحمت  اين  ،  عبارت  به  ابعاد در نظر گرفته كه داراي كنار و جانب است و 

با تركيب از نوع ظرف قرار  ،  كَنَف رحَْمَتكَ  ترتيب  استعاري  تعبير  رحمت را در شمار 

  است.  داده

  استعاره تشخيص  .3

شناختي) است. تشخيص  هستي (  هاي وجودياين نوع استعاره از بارزترين انواع استعاره

است كه حوزه گستردهمقوله عام  استعارهاي  از  براي  در  را  اين    ها  از  و هر يك  گرفته 

مياستعاره برجسته  را  وي  به  نگريستن  شيوه  يا  انسان  وجودي  مختلف  جنبه   سازدها 

   . )٣٢- ٣٤، ص م ١٩٨٠، كاف و جانسونلي(

جهت انتقال    صحيفه سجاديهدر فرازهايي از دعاهاي    امام:  مانند انسان رحمت به 

به كه  الهي  رحمت  انتزاعي  نيستمفهوم  ملموس  انسان  براي  بهره    ، راحتي  تشخيص  از 

به رحمت نسبت  ، شودبه انسان نسبت داده مي كه غالباًرا هايي گرفته و صفات و ويژگي

  داده است:

كه گنهكاران از رحمتش ياري  اي آن خدايا :المُْذْنبوُنَبرحَْمَته يسْتَغيثُ اللَّهُمَّ يا مَنْ «

امام  . )١٦(دعاي  »  خواهندمي كه  دعا  از  قسمت  اين  بخشش  در  و  عفو  طلب  با    در 

مي نياز  و  راز  انساني ،  كندخداوند  مثابة  به  انتزاعي  مفهوم  يك  عنوان  به  الهي  رحمت 



  

   

رس
بر

 ي
ره

عا
ست

ا
¬

ي
ها

 
ود

وج
 ي

اله
ت 

حم
 ر

وم
فه

م
 ي

صح
ر 

د
ي

 فه
اد

سج
 هي 

در
»

  
ار

تع
اس

ل 
صو

و ا
رت

پ
  ه... 

181  
 

او طلب كمك ميممفهو از  گناهكاران  در سازي شده كه  دعا  ادامة  در  أنَتَْ  «  كنند.  وَ 

رحَْمَتُهُالَّذي   غَضَبه  تسَْعَى  آن  :أَمَامَ  تويي  حركت    و  خشمش  پيشاپيش  رحمتش  كه 

همنشين شده و به    »تسعي« رحمت الهي به عنوان حوزة مبدأ با فعل    )١٦دعاي  (  »ندكمي

انساندر نگاه جزئي  مثابة موجود متحرك و زنده و  حوزة مقصد) است كه  (  تر همانند 

كند تا احساس انس بيشتر و درك بهتري نسبت به اين  پيشاپيش قهر و غضب حركت مي

  مفهوم انتزاعي براي مخاطب حاصل شود. 

انسان نوع  از  استعاره  زباني  بازنمودهاي  ديگر  مياز  را  تشخيص  يا  در پنداري  توان 

به برداشتن   : باحْتمال إصْري   وَكّلْ رحَْمَتَكَوَ  «  عبارات زير مشاهده كرد:  و رحمتت را 

دوشم از  گناه  سنگين  بگمار   بار  من  قسمت)٣٩(دعاي»  بر  اين  در  رحمت  ،  .  استعارة 

موكّلبه مقصد،  مانند  حسي(   حوزة  حوزة  با  را  الهي)  مبدأرحمت  مرتبط  (  تر  موكّل) 

اماممي انساني  با نسبت  كند و  تر و  مفهوم رحمت الهي را ملموس  ، »وَكّلْ«دادن فعل 

  تر به مخاطب القا نموده است. عيني

وَ إنّي بمَغْفرَتكَ وَ «  . ) ٤٧(دعاي »  امهدر حالي كه به رحمتت پناهند  :لآئذاً برحَْمَتكَ«

دعاي  (  »ترم تا به عمل و كردارمنبه آمرزش و رحمتت مطمئ  و  :منّي بعَمَلي  حْمَتكَ أوَْثقَُرَ

به رحمت نسبت داده شده و به    ، و اطمينان داشتن كه از افعال انساني است  دادناه. پن)٤٨

  رحمت الهي را در قالب انساني تشخّص داده و عيني ساخته است.  امام اين ترتيب
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آنها مفهومهستي(  هاي وجوديحال انواع استعاره رحمت الهي   شناختي) را كه در 

بهره اشيايبا  از  و شخصيت،  مادي  گيري  مفهومبخشظرف  اساس  ،  اندسازي شدهي  بر 

 هاي مذكور استعاره،  شدهيم. با توجه به شواهد بررسيكنبررسي مي   جَكلاصول شناختي  

ادبي است داراي گفتمان  دعا كه  زبان  در  امر مؤيّد اصل ،  كاربرد فراواني  اين  و  دارند 

صل جانبه دارد. احضوري همه  ، فراگيري است كه در زبان روزمره و گفتمان تخصصي

مي را  اينحوزه  استعاره  توان  در  كه  كرد  تبيين  مذكور گونه  مبدأ ،  هاي  حوزة    ميان 

ماده خوراكي/ ،  ريسمان،  باران،  كليد،  وثيقه،  كالا،  ء دادنيشي،  مال يا سرمايه  ، پديده(

، طلبيدنهاي انساني چون كمك آبشخور/ صفات و ويژگي،  جايگاه،  مقصد،  گستردگي

اطميناناهپن،  بودنموكّل ،  كردنحركت و  مقصددادن  انتزاعي  حوزة  و  رحمت  (  داشتن) 

الهي با كمك موارد مذكور قابل   ايجاد شده و مفهوم رحمت  استعاري  الهي) نگاشت 

مدل اصل  چارچوب  در  است.  برقرار  هماهنگي  و  ارتباط  آنها  بين  و  گرديده  ،  درك 

اما   ، ندااي متعددي هنگاشتاگرچه داراي نام   هاي مذكور كاررفته در استعاره الگوهاي به 

، پديده است،  يعني رحمت الهي  ؛ چرخندمي  همة آنها حول محور و ساخت بالاتر از خود

الهي  الهي  رحمت و رحمت  زنده است  ظرف است  به صورت    موجود  و تصاويري كه 

ظرف و تشخيص به دست  ،  هاي شناختي در قالب پديدهمنسجم و ساختمند از اين مدل

  رساند.  ياري مي نظر امام دور تر مفاهيم ممخاطب را در درك به، آيدمي

يك  اصل  بررسينگاشتنام  سويگيطبق  يك هاي  عملكردي  داراي  از  -   سويهشده 

عيني مقصدحوزة  انتزاعي  حوزة  سمت  به  مبدأ  نمي  - تر  و  جهت  هستند    حوزة   دوتوان 

كرد( معكوس  را  مقصد)  و  مفه  ؛ مبدأ  درك  حوزة  بلكه  كمك  با  الهي  رحمت  وم 

مبدأ، شدهشناخته ماديپديده  تر  و...)،  كليد،  وثيقه،  كالا،  مال(  هاي    ظرف ،  ريسمان 

كه بر اساس    بخشي صورت گرفته است. از آنجاآبشخور) و شخصيت،  جايگاه،  مقصد(
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، هاي مفهومي انتزاعيبسياري از حوزه،  جستن از حوزة مبدأبدون كمك ،  اصل ضرورت 

مي باقي  درك  قابل  غير  و  م،  ماندناشناخته  كمك  درك  به  كه  الهي  رحمت  فهوم 

كند و بر مبناي  ييد ميأاصل ضرورت را نيز ت،  تر شدهآسان،  هاي ملموس و شناختهحوزه

خلاقيت به،  اصل  استعارهدر  بررسيكارگيري  الهي هاي  رحمت  با  مرتبط  جنبة  ،  شده 

شدهخلاقانه سبب  كه  دارد  وجود  بر    است  اي  و  شود  متمايز  عادي  زبان  از  دعا  زبان 

به طوري كه اگر بيان استعاري را از موارد ذكرشده    ؛ ادبي دعا افزوده گرددهاي  ي زيباي

معاني مورد نظر هم تغيير خواهد كرد و ارزش ادبي و جنبة خلّاقانة متن دعا از ،  بگيريم

گونه است كه «گاهي براي درك يك حوزة انتزاعي از    رود. تمركز استعاره اينبين مي

استفا متفاوت  استعارة  و حوزهده ميچند  مبدأ  شود  عنوان حوزة  به  متفاوتي  تجربي  هاي 

كند. اين ويژگي  شوند؛ هر حوزة مبدأ بخشي از حوزة مقصد را توصيف ميفراخوانده مي

استعاره  استعاره ميان  تفاوت  ايجاد  مقصد موجب  حوزة  يك  براي  كه  متعددي  هاي 

  . )١١٣، ص ١٣٨٧، نورمحمدي( شود»مي، رونديكسان به كار مي

استفاده از ظرف و حجم و با  ،  با كمك اشياي مادي  در موارد فوق  مام سجادا 

ويژگي نسبت  و  انسانيدادن صفات  الهي سخن مي،  هاي  گويد كه هر در مورد رحمت 

جنبه آنها  از  مييك  برجسته  و  آشكار  را  الهي  رحمت  از  بهتر  كناي  درك  سبب  و  ند 

م الهي  رحمت  رحمت  ؛ شونديمفهوم  س   مانند  يا  رحمتمال  است/  مادي  شي  رمايه  ء 

رحمت است/  رحمت  بخشيدني  است/  است/  كالا  رحمت  رحمت  وثيقه  است/   كليد 

رحمت است/  رحمت  باران  است/  رحمت  ريسمان  است/  است/    ماده خوراكي  ظرف 

  انسان است.  مكان است/ رحمت مقصد سفر است/ رحمت رحمت

  نتيجه
  صحيفه ) مفهوم رحمت الهي در  شناختيهستي(  هاي وجودياستعاره،  در پژوهش حاضر
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  مورد بررسي قرار گرفت و نتايج زير حاصل گرديد:  سجاديه 

  هاي وجوديهاي گوناگون استعارهمفهوم رحمت الهي در قالب  صحيفه سجاديه در  

هاي مختلف رحمت الهي را مورد توجه  بازنمايي شده كه هر كدام جنبه  شناختي)هستي(

مي امامقرار  و  تبيين  دهند  حوزه  براي  از  الهي  متعددي كه شامل مفهوم رحمت  هاي 

بهره جسته و همين ،  استعاره ظرف و استعاره تشخيص است،  اي يا مادياستعاره پديده

دربارة مفهوم انتزاعي رحمت الهي در قالب    نظر امام  دور مفاهيم ماست  امر سبب شده  

ا انواع  ميان  از  گردد.  ملموس  و  فهم  قابل  مخاطبان  براي  هاي  ستعارهمحسوسات 

) نمود يافته و    ٠/ ٠  ٥٠(  ايمفهوم رحمت الهي بيشتر به شكل استعاره پديده،  وجودي

ظرف   تشخيص    ٠/ ٠  ٣٣استعارة  استعارة  خود    ٠/ ٠  ١٧و  به  را  استعاره  انواع  از 

  اند. اختصاص داده

شناختي   اصول  مبناي  قرار    جكَل بر  بررسي  مورد  اصل  هفت  پژوهش  اين  در  كه 

فراگير  توان گفتمي،  گرفت استعارة  زبان دعا،  طبق اصل  فراواني در  استعاري  ،  تعابير 

  مفهوم رحمت الهي از   جهت تبيين مفاهيم انتزاعي به كار گرفته شده و با توجه به اينكه

است انتزاعي  مفاهيم  موجود،  جمله  استعاري  تعابير  ضرورت ،  فراواني  از  ناشي 

مذهبي  به گفتمان  در  آن  مفاه است  كارگيري  حاوي  دسترس  كه  از  دور  و  انتزاعي  يم 

تجربه است و براي فهم اين مفاهيم لازم است از زبان استعاري استفاده شود. با توجه به 

الهي،  اصل حوزه انتزاعي رحمت  موارد ،  مفهوم  است و حوزة مبدأ شامل  حوزة مقصد 

شود. كردن ميحركت  و  آبشخور ،  مكان مشخص،  كليد،  كالا،  تري چون سرمايهعيني

اسا مدلبر  اصل  به قالب،  س  در  كه  استعاري  پژوهش هاي  استعاري  تعابير  كارگيري 

آمده از اين  دستند و تصاوير به اداراي الگويي هماهنگ و منسجم  ، اندحاضر به كار رفته

دنيايي از مفاهيم مرتبط با رحمت الهي را به زباني ساده به مخاطب ،  الگوهاي شناختي
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شناخبه گونه  ؛ نماياندمي آسان اي كه  همين مدلت  پرتو  در  الهي  مفهوم رحمت  هاي تر 

امكان يك شناختي  اصل  طبق  است.  بررسي  سويگيپذير  موارد  تمامي  ،  شدهدر 

برداش نگاشتنام  يك تهاي  عملكردي  نداده  شده  رخ  رابطه  اين  عكس  و  دارند  سويه 

ت را  خلاقيت  و  ضرورت  اصل  كه  چيزي  ميأاست.  شواهد    ، كند ييد  در  كه  است  اين 

هاي  سازيتبيين شده و مفهوم،  مفهوم رحمت الهي به وسيلة اين استعارات ،  شده رسيبر

كاركرد توضيحي و    دليلبه  ،  اندهاي عيني انجام دادهگرفتن از حوزهبا كمك   كه امام

استعار  اين  مي،  اههشناختي  فراهم  مخاطب  براي  را  امكان  با  ،  آورداين  مرتبط  مفاهيم 

اين مفاهيم را با زباني غيراستعاري بيان    شود و اگر امام  تر فهميدهرحمت الهي راحت

محدود،  كردمي بر  عبارات علاوه  و  مفاهيم  بين زيبايي،  شدن  از  نيز  آنها  ادبي  هاي 

بر جنبة الهي رحمت الهي متمركز است و  ديدگاه امام، رفت. بر اساس اصل تمركزمي

ظرف  ،  مادي  يها و اشياون پديدههاي مبدأ متفاوتي چاز طريق حوزه  تأكيداين تمركز و  

هاي حوزة مبدأ  شود و در هر قسمت با توجه به ويژگيتشريح و توصيف مي،  و تشخيص

 شود. مفاهيم رحمت الهي برجسته مي، و موارد ملموس
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